
کار جا به جایــی روســتایی کــه روی شــهر 6 هــزار 
ســاله چگاســفلا ســاخته شــده بــود بــه جایــی 
نرسیده اســت. سرپرســت کاوش های چگاسفلا 
از ســاخت و سازهای جدید روی مهم ترین سند 
تعلق خلیج فارس خبر می دهد. ســال گذشــته 
بود که معاون وقت رئیس جمهور پس از انتشار 
گــزارش روزنامه ایران دســتور فــوری برای جابه 
جایی این روستا داد. باستان شناسان، منطقه ای 
را برای ســاختن روســتای جدید پیشنهاد دادند 
تــا مــردم روســتا بتواننــد از حضور گردشــگر در 
این منطقه باســتانی بهره اقتصادی ببرند. این 
دســتور چــراغ امید را در دل دوســتداران میراث 
فرهنگی بهبهان روشن کرد. آنها امیدوار شدند 
که چگاســفلا هرگز به سرنوشــت ارجــان 5 هزار 
ســاله دچــار نشــود. شناســنامه شــگرف ارجــان 
بهبهان با جام مشهورش را تیغ لودرها صد پاره 
کردند. چگاســفلا مهم ترین ســند تعلق خلیج 
فــارس بــه ایرانی ها اســت. باستان شناســان در 
کاوش های خود به شــواهدی رســیدند که نشان 
می دهد فلســطین اشغالی، عربســتان، امارات 
و بیــن النهریــن در هزاره هــای بعد تحــت تأثیر 
تمــدن ایران قــرار گرفته انــد.  »عبــاس مقدم« 
سرپرســت کاوش هــای چگاســفلا بــه »ایــران« 
می گوید: »هیچ اتفاقی برای جا به جایی روســتا 
نیفتاده اســت. ســال گذشــته یکــی ، دو جلســه 
انجــام گرفــت. نامــه نگاری هایی هــم از طریق 
ســازمان میــراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دستی و ســازمان بنیاد مسکن و شهرسازی رد و 
بدل شد اما معلوم نیست قرار است چه اتفاقی 

بیفتد.«
ســاخت و ســاز روی محوطه هــای تاریخــی و 
باســتانی براســاس قوانین مصوب ملی ممنوع 
اســت اما مقدم می گوید: »چند ســاخت و ســاز 
روی عرصه انجام گرفته است.« به گفته عباس 
مقــدم ۱۵ تــا ۲۰ خانــوار در روســتای مــورد نظر 
ساکن هستند، اما نزدیک به ۴۰ خانه وجود دارد 

که بقیه آنها متروکه شده است.

ë سرنخ تاریخ
وقتــی کلنــگ باستان شناســان در چگاســفلا 
دشــت زهره در بهبهــان به زمین خــورد، تاریخ 
شهرنشــینی در حاشــیه خلیــج فــارس عــوض 
شــد. باستان شناســان در ایــن کاوش هــا بــرای 
نخســتین بار به گورســتانی آجری در شش هزار 
سال پیش رسیدند اما آنچه در میان گورستان و 
نیایشگاه آجری کشف شده قرار داشت، مهمتر 

از معماری شگفت انگیز آجری آن بود.
چگاســفلا تعلق خلیج فارس به ایرانی ها را 
به شش هزار ســال پیش می برد و سرنخ برخی 

از تمدن های منطقه را نشان می دهد.
هزاره هــای  در  کــه  تاریخــی  ریشــه های 
بعــد، عربســتان، امــارات، فلســطین اشــغالی 
قــرار می دهــد.  تأثیــر  را تحــت  بین النهریــن  و 
چگاسفلا به تنهایی ادعاهای کشورهای کوچک 
حاشیه خلیج فارس و عربی را برای عادی سازی 
نامــی مجعــول رد می کند و نشــان می دهد این 
کشــورها چگونــه تحت تأثیــر تاریخ شــش هزار 

ساله ایرانیان در هزاره های بعد قرار می گیرند.
اســتل هایی  چگاســفلا  در  باستان شناســان 
)ســنگ نــگاره( بــا نقــش دو بــز رو بــه روی هم 
یافته انــد. ایــن نقش ها ســه هــزار ســال بعد به 
شــکل دو غزال عربی روی گورهای العین نقش 
می شــود. عباس مقدم، سرپرســت کاوش های 
چگاسفلا می گوید:»امارات در یونسکو ادعا کرد 
که ریشــه فرهنگی گورســتان العین غنی است و 
آن را ثبــت جهانی کرد. در حالی که اســتل های 
چگاســفلا بیــش از ســه هــزار ســال قدیمی تر از 

تصاویــر العین اســت. روی قبورالعین دو غزال 
عربی)اوریکــس( رو در روی هم ایســتاده اند اما 

در چگاسفلا دو بز.
مقدم می گوید: »تفاوت این است که )نقش 
دو بــز( اینجــا در یک مــکان مذهبی قــرار دارند 
آنجــا روی یک گور. پس با یک ســنت ریشــه دار 
در منطقه باســتانی رو به رو هســتیم. این سنت 
و تمدن طبعاً از جایی ریشــه گرفته است؟ هیچ 
گزارش دیگری وجود ندارد. پس ما قدیمی ترین 
نقــش را در چگاســفلا داریم که نشــان می دهد 
چگاسفلا ریشه تمدنی منطقه است.« همچنین 
باستان شناسان، پیکرک هایی در نواحی شرقی و 
غربی شبه جزیره عربستان یافته اند که نشان از 
تأثیر چگاســفلا روی آنها دارد. استل های کشف 
شــده در چگاســفلا ریشــه های تاریخی باستانی 
کشــفیات منطقه هزور    فلســطین اشغالی را نیز 
در خود دارد. اســتل های کشف شده در »هزور« 
بــه دوره برنــز می رســد یعنــی ۱۲۰۰ ســال پیش 
از میــلاد. اســتل های چگاســفلا ۳۸۰۰ ســال از 

یافته های هزور قدیمی ترند.
مقــدم اعتقــاد دارد که چگاســفلا پنجره ای 
دیرینگــی  بــه  را  معاصــر  انســان  کــه  اســت 

آنکــه  از  پیــش  تــا  می بــرد.  خلیج فــارس 
باستان شناســان بــا ورود بــه گورهــای آجــری، 
دنیای پررمز و راز چگاســفلا را رمزگشایی کنند، 
چنــد برگ محدود از تاریخ خلیج فارس از دل 
هزاره ها بیرون کشــیده شــده بود. قدیمی ترین 
یافته هــای مرتبــط بــا خلیج فــارس، بــه چنــد 
غــار متعلــق بــه دوره پارینه  ســنگی در منطقه 
هرمــزگان و چند محوطه کوچــک هزاره پنجم 
پیــش از میلاد در بوشــهر محدود می شــد. این 
غارهــا و محوطه ها عموماً در مناطق پس کرانه 
در  آنهــا  از  تــا  دو  یکــی  تنهــا  و  داشــتند  قــرار 
کرانه های خلیج فارس قرار دارد. در دوره های 
تاریخی نیز بر کرانه خلیج فارس شهر عیلامی 
شــهر  اســلامی  دوره  در  و  شــده  کاوش  لیــان 

سیراف است.
چگاســفلا برای ثبت جهانــی حداقل ۴ تا ۵ 
معیــار از ۱۰ معیار یونســکو را دارد. نشــانه هایی 
از  نبــوغ خلاقانــه  بشــر یکــی  بــر شــاهکار  دال 
اســت  بین المللــی  ســازمان  ایــن  معیارهــای 
و  گورســتان  در  را  ردش  باستان شناســان  کــه 
نیایشــگاه ۶ هزارساله چگاسفلا یافته اند. مقدم 
چگاســفلا را یکی از نادرتریــن مکان های آیینی 

مربــوط به هزاره پنجم پیــش از میلاد می داند. 
بــه گفته این باستان شــناس، اجــزای این مکان 
آیینــی به صــورت منظــم در کنار همدیگــر قرار 
گرفتــه  اســت کــه نمادگرایی منحصــر به فردی 
آن  ســفال  های  و  نیایشــگاه  قبــور،  چینــش  در 
دیــده می شــود. او چگاســفلا را نمونــه منحصر 
بــه فردی از یک تمدن و ســنت مــرده می داند. 
ایــن هم یکــی دیگر از معیارهای یونســکو برای 
ثبــت آثــار در فهرســت جهانــی اســت. مقــدم 
می گویــد: »مــا برای نخســتین بار در چگاســفلا 
بــا معمــاری دقیقــی از قبــور روبــه رو هســتیم 
کــه حجــره تقســیمی دارنــد.« بــه گفتــه او این 
ویژگــی منحصــر به فــرد تــا قبــل از آن در هیچ 
یــک از کاوش های باســتان شناســی پیش روی 
باستان شناســان قــرار نگرفته بود. در گورســتان 
اســتخواندان ها  چگاســفلا  ســاله  هــزار  شــش 
)اســتودان ها( وارد معماری گورستان می شود. 
مردم اســتخوان های اجداد پیشــین را به رســم 
احترام در استخواندان قرار می دادند و مردگان 

بعدی را به جای آنها دفن می کردند.
باستان شناسان نزدیک به ۵ هزار گور در این 
سایت شناســایی کرده اند که دستاورد های مهم 

این کاوش ها تنها نتیجه کاوش ۱۰ گور آن اســت 
و 4هزار و 99۰ گور هنوز کاوش نشده اند.

ë روستایی همگون با6 هزار سال تاریخ
تیــم باستان شناســی بــه مدیریت مقــدم در 
ســال 9۷ طرح جا به جایی روستا را ارائه می کند. 
او پیشــتر به روزنامــه ایران گفته اســت: »در این 
طرح یک روســتا با تمام مســاحت آن که شامل 
خانــه و اراضــی روســتایی می شــود در خــارج از 
عرصه چگاســفلا ساخته می شــود.« تیم کاوش 
اصرار دارد که اهالی روستا در منطقه ای نزدیک 
به ســایت چگاســفلا اســتقرار یابند تــا بتوانند از 
مزایــای حضور گردشــگر در این شــهر باســتانی 

بهره ببرند.
او می گوید: »در طرح داده شده تمام خانه ها 
و اراضی موجود دیده شده است. معتقدیم باید 
یک روستا با توجه به شرایط منطقه و هماهنگ 
بــا آینده چگاســفلا و جاذبه های گردشــگری آن 
دیده شــود.« بازدید بالای گردشگران از خاتون، 
زنی شش هزارساله که از چگاسفلا به موزه قلعه 
شــوش رفته، نشــان از تمایل بالای گردشــگری 

برای حضور در چگاسفلا دارد.
مقــدم اعتقاد دارد جا به جایی اهالی روســتا 
بــه منطقــه ای خــارج از دشــت زهــره تبعــات 
اجتماعــی دارد و نبایــد اهالــی را از ریشــه های 
خودشــان جدا کرد. تیم باستان شناسی، منطقه 
مورد نظر برای ساخت روستای جدید را بررسی 
کــرده و اعــلام می کنــد کــه ایــن منطقــه دارای 
داده های تاریخی و باســتانی نیســت و فاقد آثار 
فرهنگی اســت. تیم کاوش حتی ضوابط حریم 
و ارتفــاع خانه ها را هم مشــخص کرده تا حریم 

منظری شهر چگاسفلا خدشه دار نشود.
مقدم می گوید: »اگر طرح از ســوی مسئولان 
تصویــب شــود، در مرحلــه بعــد می تــوان روی 
معماری خانه های شــهرک و هماهنگی آنها با 

چگاسفلا متمرکز شد.«
بــه گفتــه او، این معماری می تواند روســتای 
جدیــد را به یکــی از جاذبه های مرتبــط با تاریخ 
ارزشــمند چگاســفلا تبدیــل کند. عبــاس مقدم 
کــه تلاش های بســیار زیــادی بــرای حفاظت از 
چگاســفلا و بیــان اهمیــت این ســایت داشــته، 
می گوید: »طرح به صورتی نوشته شده که هیچ 

حقی از روستاییان ضایع نشود.«
ë  طــرح بــا  سردشــت  بخشــدار  مخالفــت 

باستان شناسان
کار دقیــق تیــم کاوش مورد قبول مســئولان 
از  مقــدم  اســت.  نگرفتــه  قــرار  بهبهــان  شــهر 
مخالفت بخشــدار سردشــت زیدون با ســاخت 
روســتا در نقطــه ای ارزیابی شــده خبــر می دهد 
و می گویــد: »آنهــا می گوینــد کــه با ما مشــورت 
نکرده ایــد و اراضی ملی محل چــرای دام فلان 
روستا اســت.« به گفته مقدم بخشدار سردشت 
قــول داده تا جای جدید را برای اســتقرار روســتا 
مشــخص کند اما هنوز هیچ خبــری از جانمایی 
بخشداری به گوش تیم باستان شناسی نرسیده 

است.
مقدم اعتقاد دارد اگر اســتانداری خوزســتان 
و بنیــاد مســکن بــا همــکاری معاونــت میــراث 
فرهنگــی نامــه معــاون اول رئیــس جمهــور را 
مطابــق بــا نظر تیــم کاوش اجرایــی می کردند، 
روستای جدید چگاســفلا می توانست نخستین 
روســتایی باشــد کــه بــا نــگاه میــراث فرهنگی و 
میزبانی از گردشــگران ســاخته می شــود. اهالی 
روســتا نیــز می توانســتند در دل یــک روســتا بــا 
بومگردی، اقتصاد جدیدی همزمان با کشاورزی 
برای خود تعریف کنند تا نام و نان آنها همزمان 
صاحبــان  اولیــن  کــه  روســتایی  شــود.  حفــظ 
قدیمی تریــن شــهری هســتند که تعلــق خلیج 
فــارس بــه ایران را بــه ۶ هزار ســال پیش می برد 
و نقشــه کشــور های کوچک را برای عادی ســازی 

نامی مجعول نقش بر آب می کند.

زهرا کشوری
خبرنگار
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در شــعبان ۱۳۲۸ق قانون تأســیس  
صنایــع  و  اوقــاف  معــارف،  »وزارت 
مجلــس  تصویــب  بــه  مســتظرفه« 
ایــن  تشــکیل  رســید.  ملــی  شــورای 
آغازیــن  نقطــه  بی شــک  وزارتخانــه 
از  تشــکیلاتی  و  قانونــی  حمایــت 
اســت.  ایــران  در  فرهنگــی  میــراث 
ایــن وزارتخانــه هــم متولــی اوقاف و 
نظــارت بــر آن بــود و هــم شــعبه ای 
بــه نــام عتیقات داشــت کــه موظف 
آثــار  نگهــداری  و  معــارف  نشــر  بــه 
گذشــته بود. تأســیس مــوزه ملــی ایــران در ۱۳۳5ق/۱۲95ش 
جــزء نخســتین اقدامــات وزارت معارف بــود. این مــوزه با بذل 
توجــه آقای مرتضی خــان ممتازالملک، وزیر معارف تأســیس 
شــد و درصدد بود عموم ایرانیان از اشراف و تجار و صنعتگران 
در تکمیــل این موزه مســاعدت کنند. تشــکیل اداره عتیقات در 
۱۳۳۷ق/۱۲9۷ش بــه ریاســت ایرج میــرزا جلال الملــک را هم 
بایــد در ردیــف اقدامات مهــم حمایت از میــراث فرهنگی قرار 
داد. ایــن اداره کــه در ســال های بعــد تغییــر نــام یافت، منشــأ 
کارهای اساسی در شناسایی، ثبت، مرمت و تعمیر آثار تاریخی 
و حفاری محوطه های باســتانی شــد. در ۱۳۰۳ش آیین نامه ای 
موسوم به آیین نامه عتیقات به تصویب هیأت وزیران رسید که 
مــلاک عمــل این اداره بــود. در ۱۳۰9ش قانــون راجع به حفظ 
آثار ملی در مجلس تصویب شــد که شاید تأثیرگذار ترین قانون 

مربوط به میراث فرهنگی در ایران باشد.
بــه موجــب قانون اوقــاف در ۱۳۱۳، تعمیــر و ترمیم بناهای 
تاریخــی از محــل وصــول نیم عشــر حق النظــاره اوقافــی انجام 
می شــد. چون حفظ و تعمیر آثار پیش از اسلام از اعتبار مذکور 
و  اوقــاف  معــارف،  وزارت  داشــت،  قانونــی  محظور)اشــکال( 
صنایع مســتظرفه ـ که بعداً به »وزارت فرهنگ« تغییر نام داد 

ـ درصــدد تأمین اعتبــار لازم برای حفظ آثار ملی شــد. وانگهی 
هر ســال بر تعداد آثار افزوده  شــده و مســائل و مبانی نوینی در 
حفــظ آثار مطــرح می شــد. از ایــن رو می طلبید طرح ســازمان 
نوینــی بــرای حفظ میــراث فرهنگــی در انداخته شــود. بنابرین 
در آذرمــاه ۱۳4۳ طبــق قانــون تفکیــک وزارت فرهنــگ، ایــن 
وزارتخانــه از وزارتخانه های آمــوزش و پرورش، فرهنگ و هنر و 

سازمان اوقاف تفکیک شد.
وزارت فرهنــگ و هنر کــه از دل وزارت فرهنــگ درآمده بود 
بــا هدف و منظور »پیشــرفت فرهنگ و هنر و حفظ و توســعه و 
شناســاندن میراث کهــن و تمدن باســتانی ایران« ایجاد شــد و 
البته موزه ایران باســتان به لحــاظ برخورداری از موقعیت ویژه 

به طور مستقل اداره می شد.
دایــره اقدامــات حفاظتــی میــراث فرهنگــی در تشــکیلات و 
وظایف وزارت فرهنگ و هنر اموری نسبت به گذشته گسترده تر 
و مفاهیــم نــو بــه قاموس حفاظــت میــراث فرهنگــی راه یافته 
بود. بررســی و حراســت میــراث فرهنگــی ناملمــوس ایرانیان، 
تعییــن حریم اســتحفاظی و منظری بناهــای تاریخی، توجه به 
بافت هــای قدیمی، مطالعه درباره روش هــای گوناگون تعمیر 
و حفاظــت بناهای تاریخــی، مراقبت در ایجــاد هماهنگی بین 
بناهــا و آثــار و بافت های بــا ارزش قدیمی و  کارهــای عمرانی و 
نوســازی ها از جمله مواردی بود که حفاظت گســترده تر میراث 
فرهنگــی را می طلبیــد. از ایــن رو در آبان ۱۳44 ســازمانی برای 

حفاظت آثار باستانی تشکیل شد.
 ایــن ســازمان در اجــرای برنامــه خاصی که از طــرف وزارت 
فرهنگ و هنر به منظور جلب توجه افکار عمومی به ضرورت و 
اهمیت حفظ بناهای تاریخی و آثار باســتانی و جلب مساعدت 
همــه افــراد کشــور، اســتفاده از امکانــات دولتــی و بین المللــی 
تأســیس شــد در طول حیاتش مصدر کارهــای قابل توجهی در 

حفاظت از آثار تاریخی بود. 
تشــکیل   ۱۳6۷ ســال  در  کــه  ـ  فرهنگــی  میــراث  ســازمان 
شــد ـ بــر پِــی و پایــه همان تشــکیلات بنــا شــد و بعداً هــم که با 
سازمان های گردشــگری و صنایع دستی ادغام شد و در نهایت 
بــه شــکل وزارتخانه ای مســتقل درآمد، تقریباً همــان وظایف و 
مســئولیت های تشکیلات گذشــته را به عهده داشت. تا اینجای 
کار عیــب و ایــرادی دیده نمی شــود، امــا موضوع این اســت که 
بخــش معظمی از میــراث فرهنگــی ما، »میراث وقف« اســت 
کــه این وزارتخانــه در امور آن، آن طور کــه ماهیت وقف ایجاب 
می کند مدخلیت نداشــته و حتی ارتباط قوی با ســازمان اوقاف 
ندارد. اشــکال کار به تفکیک وزارت فرهنگ در ســال ۱۳4۳ باز 
می شــود که فرهنگ و هنــر راهش از اوقاف جدا شــد و هر کدام 

تشکیلات مستقلی پیدا کردند.
 تا پیش از این تاریخ، یک وزارتخانه، متولی همه این حوزه ها 
بود که البته درست هم بود. حاصل تفکیک و جدا شدن اوقاف 
از فرهنــگ و هنر )میراث فرهنگی(، موجب بلاتکلیفی »میراث 
وقف« میان ســازمان و بعداً وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایــع دســتی و ســازمان اوقاف شــد. در مجالی دیگــر با ذکر 
نمونه هایی به تشریح وضعیت میراث وقف می پردازیم. باشد 

که بتوان راهی و علاجی برای حل مشکل پیدا کرد.

ت
ش

دا
اد

ی

ساخت و ساز روی سرنخ تاریخ! میراث سرگردان وقف

وعده ها برای نجات مهم ترین سند تعلق خلیج  فارس به ایرانیان  تحقق نیافت

فرهاد نظری
عضو کمیته میراث 
ناملموس سازمان 

جهانی اسلامی برای 
آموزش و پرورش، 

علوم و فرهنگ 
)آیسسکو(

نـــــما

جام چگاسفلا 700 سال قدیمی تر از جام وارکا

»حســین شــجاعی« بخشــدار سردشــت زیدون در بهبهان در 
گفت و گو با »ایران« از رضایت مردم برای جا به جایی روســتا از 
روی محوطه 6 هزارســاله چگاســفلا خبر می دهــد و مردم این 
روســتا را حافظــان اصلــی میــراث فرهنگی منطقــه می داند و 
می گوید:»این نقطه شــاید تنها نقطه ای باشــد که مردم اجازه 
نمی دهند کسی دست به قاچاق اشیا بزند.« او درباره نقطه ای 
کــه تیم باستان شناســی بــرای جا به جایی روســتا انتخاب کرده 
اســت هم می گوید: »تیم باستان شناســی باید قبــل از انتخاب 
منطقــه بــا جهادکشــاورزی، میــراث فرهنگــی، فرمانــداری و 
بخشــداری مشــورت می کرد. این منطقه حوزه عشایری است 
و نمی شــود به راحتــی روســتا را به آنجا منتقل کرد.« شــجاعی 
می گوید:» جلســه ای در اســتانداری خوزســتان برگزار شــد. در 

آن جلسه ایرادها را عنوان کردیم و گفتیم کسانی که جانمایی 
کردنــد با منطقه آشــنا نبودنــد. البته آقای دکتــر مقدم کاوش 
را انجــام داده انــد و بــا منطقــه آشــنا هســتند.« او از رضایــت 
بخشداری برای جابه جایی روستا هم خبر می دهد و می گوید: 
»یک جلســه در اســتانداری گذاشــتیم و ایرادها گفته شد. باید 
تمهیدات اسکان در محل جدید ایجاد شود. متأسفانه با توجه 
به شــرایط اقتصادی حاکــم اعتباراتی تخصیص داده نشــد.« 
او اســکان اهالــی روســتا در نقطــه ای را که تیم باستان شناســی 
انتخــاب کرده باعث تنش بین روســتاییان و عشــایر دامدار که 
در فصــل کوچ به منطقــه می آیند، می دانــد و می گوید: »بنیاد 
مســکن بایــد بــا هماهنگــی مــردم طــرح هــادی را تهیــه کند، 

زیر ساخت ها را انتقال دهد تا مردم ترغیب شوند.«

جا به جایی روستا در انتظار تصویب اعتبار
ش

بر

در فرهنــگ اوروک  در بیــن النهریــن یک جــام آیینی  به نــام وارکا  وجود 
دارد که روی آن نقوش آیینی مثل هدیه دادن به معبد نقش شــده است. 
عباس مقدم سرپرست کاوش های باستان شناسی چگاسفلا به »ایران« 
می گویــد: »مــا دقیقاً همین جــام را با همین فرم از جنس ســفال کشــف 
کردیم. کســانی که هنر بین النهرین را می شناسند می دانند چقدر جام وارکا  از چگاسفلی 

تأثیر پذیرفته است. جام چگاسفلی ۷۰۰ سال از جام وارکا  قدیمی تر است.«
عباس مقدم میــزان گور نهاده های چگاســفلی را با محوطه های همزمــان بین النهرین 
مثــل عبیــد، اور و... مقایســه می کنــد. او می گویــد: »ایــن مقایســه نشــان می دهــد گور 
نهاده های چگاســفلی بشــدت غنی هســتند، یعنی نشــان می دهند با یک شــهر ثروتمند 
روبه رو هســتیم که ارتباط بســیار گســترده ای با اقصی نقاط جهان آن روز داشــته اســت. 
این قوم می توانســتند ســنگ های مرمرین را از منطقه شــرق ایران بیاورنــد و فلزات را از 
شــرق و فلات مرکزی. انواع و اقســام ســنگ های رنگی و تزئینی را از منطقه افغانســتان 
برداشــت کنند و اکســیدین را از وان ترکیه. مقدم می گوید: »اما قبور بیــن النهرین فقیر 
هستند عمده ترین چیزی که در آنها یافت شد ظروف سفالی است.« به گفته مقدم برای 
اولین بار اســت که باستان شناسان در جهان در هزاره پنجم پیش از میلاد با این فراوانی 

گورنهاده ها روبه رو می شوند. 
جام چگاسفلا جام وارکا
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